
آيا مي‌توان انسان‌ها را از هر جهت برابر انگاشت؟
آيا بايد با آن ها به طور »برابر« برخورد كرد؟

انواع نابرابری کدامند؟
چگونه مي‌توان با نابرابري‌ها مقابله كرد؟

جهت‌هاي  بر  مبتني  جامعه‌اي  مي‌توان  چگونه 
برابر حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي و مذهبي 

ايجاد ك‏رد؟
سؤال هاي  به  پاسخ  دادن  و  برابري  موضوع 
مكتب‌ها  و  نظريه‌ها  تقسيم‌بندي  مبناي  فوق‌الذكر 
حقوق  اقتصاد،  جامعه‌شناختي،  حوزه‌هايي ‏نظير  در 

و روان‌ شناختي شده است.‏
ارسطو، هنگامي كه برابري حقيقي ميان شهروندان 
سياسي  زندگي  واقعيت‌هاي  از  يكي  عنوان  به  آتني 
‏محسوب مي‌شد، در نحوه‌ي برخورد اجتماعي دو قسم 
از ‏حيث  برابري  ساخت.  متمايز  يكديگر  از  را  برابري 
برابري  و  مي‌بخشيد  برابر  حقوق  هركس  به  كه  عدد 
از حيث تناسب كه براي آدميان حقوقي متناسب ‏با 
شايستگي‌هاشان قائل بود. او تصور ميك‌رد كه دومي 

متضمن عدالت است.‏

از  انسان‌ها  اگر  اين طور فكر ميك‌نند كه  برخي 
يك حيث با هم برابر باشند، ممكن است خود را از 
انديشه  اين  از  ديگر  برخي  بدانند.  برابر  همه ‏لحاظ 
برتري  از يك حيث  اگر گروهي  پيروي ميك‌نند كه 
داشته ‏باشند ممكن است مدعي برتري از هر لحاظ 

باشند.‏
در انديشه‌ي ديني بالاخص دين اسلام بر برابري 
حضرت،  عدالت  و  قسط  پيامبر  است.  شده  تأيكد 

‏محمد)ص( مي‌فرمايد:‏
اعدل الناس من رضي للِناس ما يرَضي لنِفسه و 

كرِهَ لهَُم مايكَرُه لنفسه )ميزان الحكمه، جلد 7(‏
براي  ‏» عادل‌ترين مردم كسي است كه بپسندد 
نپسندد  و  مي‌پسندد  خودش  براي  را  چه  آن  مردم 

براي آن ها ‏آن چه را براي خودش نمي‌پسندد.«‏
الحق  في‌  الناس  مي‌فرمايد:  )ع(  علي  حضرت 
در  »مردم  ن(  حرف   ،7 جلد  الحكمه،  )ميزان  سواء 
حق يكسان ‏هستند« و باز حضرت در گفتاري ديگر 
مي‌فرمايد: العدل اساس به قوام العالم )ميزان الحكمه، 
به  و  است  پايه  و  اساس  »عدالت  ع(  7، ‏حرف  جلد 
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 دکتر رضا اسماعيلي
جامعه شناس و پژوهشگر مسايل اجتماعي - فرهنگي‏
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به‌ وجود آمدن طيف 
جديدي از صاحبان 
ثروت كه بعضاً به 
دليل دسترسي به 
قدرت سياسي از 

قدرت‏ اقتصادي بالايي 
برخوردار گرديدند، از 

جمله پيامدهاي منفي و 
نا آشكار خصوصي‌سازي 
اقتصادي و حاكم‏ شدن 
نظام بازار و گسترش 
شكاف‌هاي اقتصادي 

را در جامعه‌ي ايران در 
يك دهه‌ي اخير بايد 

دانست.

وسيله‌ي آن جهان بر پا مي‌شود.«‏
به‌ نظر متفكران اجتماعي موضوع عدل و برابري 
از جمله موضوع‌هاي مورد ملاحظه در قرون معاصر 
و ‏جديد است. در قرن هفدهم و هيجدهم نظريه‌ي 
قرارداد اجتماعي، مفهوم برابري بنيادي را بار ديگر 
احيا ‏ساخت تا منشأ جامعه و دولت را تبيين كند و 
با ادعاهاي سلاطين موروثي و اشرافيت برخوردار از 
نظريه‌ي  واقع  در  برخيزد.  مبارزه  به  ويژه  ‏امتيازات 
قرارداد اجتماعي روسو مستلزم پذيرش نوعي برابري 
محسوب  قرارداد  طرفين  كه  است  ميان ك‏ساني 
معطوف  نابرابري  به  را  خود  توجه  روسو  مي‌شوند. 
است:  نوع  دو  نابرابري  كه  اظهار ‏مي‌دارد  و  كرده 
و  تندرستي  اختلاف سن،  شامل  و جسمي  طبيعي 
نيرومندي و يك‏فيت‌هاي ذهني يا روحي و اخلاقي يا 
سياسي كه به نوع ميثاقي وابسته است كه استقرار 
يافته يا دستك ‌م ‏به تصويب انسان‌ها رسيده است و 
بر  تفوق  و  شهرت  ثروت،  لحاظ  از  امتيازاتي  شامل 

ديگران است.‏
به نظر او انسان‌ها با برخي از نابرابري‌هاي طبيعي 
پاي به جامعه مي‌گذارند، اما اين نابرابري‌ها از طرق 
ميثاق ‏اجتماعي و از سوي دولت‌ها مؤكد، دايمي و 
اجتماعي،  علوم  فرهنگ،  )يونسكو،  مي‌شوند  افزوده 

ص ‏‏145(.‏
علوم  حوزه‌ي  دانشمندان  جمله  از  دارندروف 
درباره‌ي  عميقي  مطالعات  كه  است  اجتماعي 
نابرابري  نوع  چهار  به  او  است.  انجام ‏داده  نابرابری 

اشاره ميك‌ند:‏
‏1. تفاوت طبيعي قيافه‌ي ظاهري افراد، يكفيت 

و علاقه‌ي آنان.‏
و  استعداد  هوش،  نظير  طبيعي  تفاوت‌هاي  ‏2. 

نيرو )قدرت بدني(.‏
)مثلًا  هم‌ارزش  موقعيت‌هاي  بين  تمايز  ‏3. 

راننده‌ي تاكسي، بقال(.‏
‏4. قشربندي بر اساس منزلت و ثروت به عنوان 
 ،1378 ) رفيع‌پور،  اجتماعي  پايگاه  درجه‌بندي 

ص 442(.‏
درباره‌ي  جامعه‌شناسي  نظريه‌هاي  دارندروف، 
طبقه‌بندي  ذيل  شرح  به  را  نابرابری  پيدايش  علل 

‏مي‌نمايد:‏
‏* نظريه‌ي ارسطو و پيروانش مبني بر طبيعي و 

خدادادي  بودن نابرابري.‏
بر  که  )فونكسيوناليست‌ها(  كاركردگرايان  ‏* 
كاركردي و مفيد  بودن نابرابري در جامعه تأيكد 

ميك‌نند.‏

كه  ماركس  جمله  از  تضادگرايان  و  روسو  ‏* 
نابرابري را خلاف مشي طبيعي مي‌دانستند.‏

در  را  نابرابری  اصلي  علت  خود  دارندروف 
هنجارها مي‌بيند. به زعم او به دليل ميزان پايبندي 
به هنجارها و ‏تبعيت از هنجارها يك نوع طبقه‌بندي 

و نابرابري حاصل مي‌شود.‏
طبقات مسلط، به نظر دارندروف، هنجارها را وضع 
كرده و ديگران نظام ارزشي و هنجاري گروه مسلط 
گرچه   )474 ص   ،1378 )رفيع‌پور،  را ‏مي‌پذيرند. 
نظريه ی داروندروف لايه‌هاي جديدي از نابرابری را 
توضيح ‏مي‌دهد اما نمي‌تواند تبيين جامعي از موضوع 

نابرابري در جامعه ارائه كند.‏
به لحاظ تاريخي، انقلاب‌هاي بزرگ اجتماعي كه 
در چندين قرن اخير در كشورهاي انگليس، فرانسه، 
‏آمريكا و روسيه اتفاق افتاده است، هر كدام به نحوي 
منادي »برابري« بوده‌اند. انقلاب‌هاي مذكور درجات 
در  داده‌اند.  قرار  تأيكد  مورد  را  برابري  از  ‏مختلفي 
با  توأم  » برابري«  فرانسه  كبير  انقلاب  شكل‌گيري 
جنبش  اصلي  شعارهاي  از  » آزادي«  و  ‏‏» برادري« 
اجتماعي مردم فرانسه به شمار مي‌آمد. در جامعه‌ي 
ما ‏گرچه مفهوم برابري جزء سه واژه‌ي اصلي شعارهاي 
مردم )استقلال، آزادي، جمهوري‌اسلامي( در انقلاب 
سال 1357 نبود، اما به‌ عنوان يكي از خواسته‌هاي 
بنيادين، عامل تعيينك  ننده‌اي در جنبش ‏اجتماعي 
توفنده‌ي مردم مسلمان به شمار مي‌رفت، خواسته‌ي 
مذكور به نحو قابل توجهي در اصول قانون ‏اساسي 
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تبلور پيدا كرد.‏ 
با تصويب قانون اساسي مردم انتظار داشتند كه 
از فرصت‌هاي برابر برخوردار شوند. برابري فرصت‌ها 
كه ‏از روح عدالت جويانه ی انديشه‌ي اسلامي نشأت 
مي گرفت، اهداف و مسير بخش هاي مختلف حكومت 
را ‏تعيين كرد. اما با وقوع جنگ تحميلي، قابليت ها 
و توانمندي هاي انساني و مادي و تجهيزات جامعه و 
دولت ‏در نخستين دهه بر امر جنگ و دفاع متمركز 
موجب  اجتماعي  وفاق  ضرورت  علاوه  به  گرديد. 
تقاضاي  عنوان  به  اجتماعي  موضوع ‏برابري  گرديد 
مزاياي  تقسيم  آن،  از  ناشي  تبعات  و  اجتماعي 
اقتصادي و اجتماعي در ‏جامعه به آن شدت اولويت 
در  رزمندگان  اشتغال  و  جنگ  تداوم  با  نكند.  پيدا 
جبهه‌هاي نبرد، برخي از ‏اشخاص و اقشار اجتماعي 
از فرصت‌هاي پديده آمده ناشي از اقتصاد جنگ، به 
تدريج مزاياي اجتماعي ‏بيشتري را به خود تخصيص 
دادند. با اتمام جنگ و شروع مرحله‌ي بازسازي توأم 
با جريان ‏خصوصي‌سازي و تعديل اقتصادي، فرآيند 
بهره‌گيري از امكانات و مزاياي اجتماعي و اقتصادي 
برخي  كه  به‌  طوري  گرديد.  وارد ‏مرحله‌ي جديدي 
و  مناصب حكومتي  وابستگان  و  از صاحبان سرمايه 

‏تكنوكرات‌هايي كه در دايره‌هاي دولت و حكومت قرار 
داشتند و يا به نحو غيرمستقيم با آن ها مرتبط ‏بودند 
با استفاده از امتياز ويژه ی دسترسي به اطلاعات و 
فراگرد تصميم سازي و تصميم گيري، به نحو ‏مطلوب، 
شده  ايجاد  فرصت  از  خود خواهانه  و  هوشمندانه 
حداكثر بهره‌برداري را به نفع خود، خانواده و ‏گروه 

متعلق به خود عمل آوردند.‏
به  وجود  آمدن طيف جديدي از صاحبان ثروت 
از  سياسي  قدرت  به  دسترسي  دليل  به  بعضاً  كه 
جمله  از  گرديدند  برخوردار  بالايي  قدرت ‏اقتصادي 
پيامدهاي منفي و نا آشكار خصوصي‌سازي اقتصادي 
شكاف‌هاي  گسترش  و  بازار  نظام  حاكم  شدن  و 
اخير  دهه‌ي  يك  در  ايران  جامعه‌ي  در  را  اقتصادي 

بايد دانست.‏

پيامدهاي اجتماعي نابرابري
لحاظ  به  پذيرفته شده(  تفاوت  )نه  نابرابري 
اجتماعي داراي پيامدهاي اجتماعي است و مهمترين 
پيامد ‏نابرابري، كاهش حس تعلق اجتماعي شهروندان 
به جامعه است. به بيان ديگر شهروند نسبت به محيط 
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نمي‌پندارد.  خود  از  را  آن  فرهنگي  و  اجتماعي  و 
كاهش سطح  اجتماعي،  درماندگي  و  احساس ‏انزوا 
اعتماد اجتماعي و نارضايتي و در نهايت شورش و 
نابرابري  مهم  پيامدهاي  جمله  از  عصيان ‏اجتماعي 
اجتماعي مي باشند. شورش اجتماعي داراي دامنه‌ي 

وسيع ‏مي‌باشد.‏

به قول مولوي:‏
چاه مظلم گشت ظلم ظالمان

اين چنين گفتند جمله عالمان  		
هر كه ظالم تر چهش با هول تر 

		    عدل فرموده است بتر را بتر 
گرد خود چون كرم پيله بر متن 

	           بهر خود چَه ميك‌ني، اندازه كن 
اي خنك آن كو نكوكاري گرفت 

		 زور را بگذاشت او زاري گرفت 

دامن  شورش  آتش  شديد،  نابرابري  فضاي  در 
همه از جمله ظالمان را فرا خواهد گرفت، لذا نفع 
جامعه و ‏هم نفع ثروتمندان جامعه در اين موضوع 
حدي  از  اجتماعي  نابرابري‌هاي  نگذارند  كه  است 
و  مختل  را  جامعه  كاركردي  نظام  نمايد ك‏ه  تجاوز 
پور،  )رفيع  افكند.  مخاطره  به  را  ثروتمندان  منافع 

1378، ص 485(‏

نابرابري فرهنگيان )زمينه‌ها و راه  حل‌ها(‏
مسأله‌ اي  صورت  به  وقتي  اجتماعي  نابرابري 
نابرابري  شدت  و  انواع  كه  در  مي‌آيد  اجتماعي 
شناخت  اثر  بر  شود.  درك  توسط ‏اشخاص  نخست 
نابرابري  به  نسبت  فرد  احساس  حاصله،  آگاهي  و 
گرايش  )عمدتاً  احساسي  مي‌گيرد. ‏گرايش  شكل 
در  و  نابرابري  مدافعان  و  عاملان  به  نسبت  منفي 
و  يافته  تجلي  كل ‏جامعه(  به  نسبت  مبهم  حالت 
)فردي،  رفتاري  اقدام  صورت  به  آخر  مرحله‌ي  در 

جمعي( بروز مي‌نمايد.‏
با توجه به قانون مندي اجتماعي مذكور مي‌توان 
استنتاج نمود كه احساس نابرابري اجتماعي با آگاهي 
به  دارد.  كامل  ارتباط  ذهني  مقوله‌ي  يك  ‏به ‌عنوان 
همين دليل درجه‌ي احساس نابرابري اجتماعي و نوع 
‏واكنش نسبت به پديده‌ي نابرابري با درجه‌ي آگاهي 
به ‌عنوان  معلمان  دارد.  تفاوت  اجتماعي  گروه‌هاي 
از   )1382 روشه،  )گي  فرهنگي  نخبه‌ي  ‏گروه‌هاي 
جمله اقشاري هستند كه از آگاهي كافي در زمينه‌ي 
براساس  هستند.  برخوردار  خود  اجتماعي  ‏شرايط 

جمعي  ارتباط  وسايل  در  اظهار شده  گزارش‌هاي 
درآمد ‏جمع كثيري از معلمان زير خط فقر قرار دارد. 
به همين دليل آنان نمي‌توانند نيازهاي اساسي خود و 

‏اعضاي خانواده‌شان را تأمين نمايند.‏
مختصات  از  فرهنگيان  كافي  بالنسبه  آگاهي 
و  اجتماعي  اقتصادي،  ابعاد  زندگي مناسب در  يك 
واقعي  شرايط  آنان  كه  است  شده  فرهنگي ‏موجب 
رعايت  با  مناسب  زندگي  يك  شرايط  با  را  خود 
موجود  وضع  از  و  كرده  استاندارد ‏مقايسه  حداقل 
پرورش  و  آموزش  كاركنان  اكثريت  باشند.  ناراضي 
در سال 1385  اصفهان  در ‏استان  مثال  )به‌ عنوان 
به  پرورش  و  آموزش  كاركنان  61550  نفر  كل  از 
جز خدمتگزاران 0/17 درصد داراي ‏مدرك دكتري، 
ليسانس،  51/7  درصد  ليسانس،  فوق  3/7  درصد 
27/6  درصد فوق ديپلم و 16/4درصد ‏داراي مدرك 
با  ديپلم  از  كمتر  0/37درصد  و  ديپلم  تحصيلي 
متوسط درآمد بين 200 تا 250 هزار تومان در ماه 
انجام مطالعه موردي درباره‌ي  با  ‏زندگي ميك‌نند. 
چگونگي هزينهك  ردن درآمد اين قبيل فرهنگيان 
آنان  زندگي  از  دهنده‌اي  آزار  و  تلخ  ‏واقعيت‌هاي 
يكايك دست  اندركاران،  براي  كه  آشكار مي‌شود 
در  امور  مجريان  سياست‌گذاران،  ‏برنامه‌ريزان، 
قواي مختلف ) اداري و اجرايي، تقنيني و قضائي، 
امنيتي و ‏انتظامي ( و كل آحاد اجتماعي قابل تأمل 

درجه  و  موضوع  واقعي  جايگاه  كه  آن  براي  است. 
است خود  كافي  گردد،  هويدا  آن ‏برايمان  و شدت 
و  زندگي خود  و شرايط  داده  قرار  آنان  به جاي  را 
اعضاي ‏خانواده‌مان را به مدت يك ماه )اگر بتوانيم( 
با آنان تطبيق دهيم. در چنين حالتي، به مرحله‌اي 
اين  غير  نايل گشته‌ايم در  فهم ‏عميق‌تر موضوع  از 
ناظر  دريچه‌ي  از  بيروني  نگاه  يك  ما  نگاه  صورت 
است به‌ طوري ك‏ه واقعيت‌ها را به گونه‌اي ديگر درك 
ميك‌ند. علل و عوامل را به گونه‌اي ديگر شناسايي 
كرده و بروز ‏رفتار )حتي در صورت اعتراض گونه‌ي 

آن( را به گونه ي ديگر توصيف و تبيين ميك‌ند.‏
نامساعد  معيشتي  و  اقتصادي  شرايط  بر  علاوه 
و  تعليم  عرصه‌هاي  خدمتگزاران  براي  دشوار  و 
از  معلمان  اجتماعي  شأن  و  كاهش ‏منزلت  تربيت، 
جمله مواردي است كه نظام فرهنگ‌پذيري و تربيت 

جامعه را مورد ‏تهديد قرار داده است.‏
جامعه،  در  معلم  منزلت  و  اعتبار  كاهش  نتايج 
دانش‌آموزان  براي  معلمان  الگويي  تأثيرات  كاهش 
تربيت  و  تعليم  نظام  كارآمدي  كاهش  در ‏نتيجه  و 
جهت پرورش نسل آينده است. به ‌همين دليل ايجاد 

علاوه بر شرايط اقتصادي 
و معيشتي نامساعد و 

دشوار براي خدمتگزاران 
عرصه‌هاي تعليم و 

تربيت، كاهش‏ منزلت و 
شأن اجتماعي معلمان 
از جمله مواردي است 

كه نظام فرهنگ‌پذيري 
و تربيت جامعه را مورد 
‏تهديد قرار داده است.
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منزلت  و  به شأن  دستيابي  برابر جهت  ‏فرصت‌هاي 
واقعي از جمله مواردي است كه در درجه‌ي نخست 
عرصه‌ي  رسمي  كارگزاران  دغدغه‌ي  بايد ‏بيشتر 

فرهنگ و تعليم و تربيت باشد تا معلمان.‏
و  حقوق  و  برابر  فرصت‌هاي  عدم  ديگر  نكته‌ي 
برای  مصوب  قوانين  قالب  در  شده  تصريح  مزاياي 
معلمان مي‌باشد. با مرور قوانين ‏مصوب در مجالس 
لازم  توجه  مي‌شود  قانون‌گذاري ملاحظه  دوره‌هاي 
به آموزش و پرورش در بعُد تقنيني ‏به عمل نيامده 
حيات  دوره  چهار  طول  در  كه  به‌ طوري  است. 
مجلس شوراي اسلامي از تعداد 1288 قانون ‏مصوب 
فقط30 قانون )يعني 2/3درصد( در ارتباط با مسائل 
آموزش و پرورش بوده  است. )شيراني ‏‏1378؛ ص 
امتيازات  حتي  قضایي  لحاظ  به  هم‌چنين   )257
تصريح شده‌ي قانوني ) به‌عنوان مثال تعلق 40‏ درصد 
توليد  و  فرهنگيان  به  زمين شهري  سازمان  اراضي 
مسكن براي آنان( مورد پي‌گيري جدي واقع نشده 
‏است. تشكيل ستادي از كارشناسان عرصه‌ي حقوق 
و تعليم و تربيت و بازخواني قوانين و آيين نامه‌ها و 
و  آموزش  موضوع  به  نحوي  به  كه  ‏دستورالعمل‌ها 
پرورش و معلمان و مزاياي آنان و طراحي و اجراي 
خواهد  برابري  تحكيم  موجب  اصلاحي،  ‏برنامه‌هاي 
شد. هم‌چنين ايجاد دايره‌ي حقوقي )حتي در قالب 
‏تشكل صنفي و غيردولتي( دستيابي به فرصت‌هاي 
برابر حقوقي را امكان پذير مي‌نمايد. در صورتي كه 
قوه قضائیه، در ساختار خود شعبه‌ي خاص به منظور 
پي‌گيري موارد حقوقي فرهنگيان در نظر گيرد، در 
‏روند خواسته مطرح شده تسريع حاصل خواهد شد.‏

نابرابري  كاهش  به‌ منظور  فرهنگي  لحاظ  به 
از  برخورداري  صورت  در  فرهنگيان  اجتماعي، 
تریبون‌هاي ‏تبليغي به‌ عنوان ابزاري مناسب، مي‌توانند 
ارتباط معقول با جامعه برقرار نمايند. در بعد رسمي 
تحت  با  پرورش  و  آموزش  عظيم  دولتي ‏دستگاه  و 
دانش‌آموز  ميليون   16 از  بيش  قرار دادن  پوشش 
شبكه‌ي  يك  فاقد  خانوارها  از  سه چهارم  تقريباً  و 
ابزارهاي مذكور زمينه‌سازی تعامل  تلويزيوني است. 
مناسب جامعه و دست اندركاران آموزش و پرورش و 

بهبود كارآيي نظام تعليم و تربيت را فراهم کرد.‏
در زمينه‌ي اطلاع‌ رساني و افزايش تعامل با مردم 
ماهنامه  راه‌اندازي  با  خانواده‌ها  و  آموزش  اوليای  و 
تشكل‌هاي  طرف  از  روزنامه  حتي  و  و ‏هفته‌نامه 
را  فرهنگيان  منزلت  و  اقتدار  مي‌توان  دولتي  غير 
عرصه‌ي  به  اجتماعي  قدرتمند  يك ‏قشر  عنوان  به‌ 
و  ايجاد  اجتماعي  زمينه‌ي  در  گرداند.  باز  جامعه 

بخشيدن  تقدم  و  تشكل‌هاي ‏صنفي  از  حمايت 
فردي  و  سياسي  منافع  به  نسبت  صنفي  منافع  به 
بهره  فرهنگيان ‏حداكثر  انرژي جامعه‌ي  از  مي‌توان 
برداري را به عمل آورد. اين موضوع مستلزم تمرين 
و ممارست و هم‌چنين گذشت است. ‏فرهنگيان بايد 
عين  در  نمايند كه  تمرين  براي خود  را  آموزه  اين 
متفاوت بودن جهت‌گيري‌ها و انديشه‌ها و ‏حتي تغاير 
فعاليت  به  محيط  يك  در  يكديگر  با  بتوانند  آن‌ها، 
حرفه‌اي و آموزشي و صنفي خود ادامه دهند، ‏بدون 
توانمند  نمايند.  ديگر  بخش  فداي  را  بخشي  آنك‌ه 
كردن تشكل‌هاي صنفي و هم چنين ايجاد بخش ها 
)به‌عنوان  تشكل‌ها  ساختار  در  مناسب  واحدهاي  ‏و 
راهبرد،  و  گفتمان  ايجاد  و  حقوقي(  واحد  مثال 
مذاكره و ‏مبادله با صاحبان قدرت زمينه ی پيشبرد 
فرهنگيان  رابطه‌ي  بهبود  و هم‌چنين  منافع صنفي 
از رفتارهاي  با دولت و حكومت ‏خواهد شد. پرهيز 
احساسي و قرار گرفتن در چارچوب رفتارهاي عقلاني 
و حساب شده مبتني ‏بر دستيابي به اهداف منطقي 
و استفاده از ابزارها، شيوه‌ها و راه‌هاي نيل به هدف، 
موجب مي‌شود كه ‏فرهنگيان در معادلات اجتماعي 
با حداكثر قدرت و كارآمدي دخالت ورزند، در غير 
و  بي‌تفاوتي  و  قهر  بر  مبتني  حالت، ‏رفتارهاي  اين 
حتي تخريبي جايگزين مي‌شوند كه هزينه و ضرر 
و  دولت  مردم،  و  جامعه‌ي ‏فرهنگيان  متوجه  آن 

حكومت خواهد شد.‏
نكته‌ي ديگر اصلاح و بهبود شيوه‌ها و روش ها در 
درون دستگاه آموزش و پرورش است. معلم در درون 
‏نظام اداري و اجرايي آموزش و پرورش بايد جايگاه 
به مشاركت طلبيدن معلمان در  پيدا كند.  را  خود 
همچنين  و  تصميم‌گيري  و  تصميم‌سازي  ‏عرصه‌ي 
مواردي  جمله  از  سازماني  مختلف  سطوح  در  اجرا 
است ك‏ه مي‌تواند روح تازه‌اي به جان پيش‌قراولان 
عرصه‌ي تعليم و تربيت بدهد. چگونگي تحقق اين 
موضوع ‏خود مستلزم بحث و بررسي تخصصي است 
كه ان شاء‌ا... در نوشتار ديگري بايد به آن پرداخت.‏

اجتماعي  نابرابري  كاهش  اينك‌ه  آخر  كلام  و 
به‌طور عام و احساس نابرابري براي فرهنگيان به‌طور 
خاص، ‏مستلزم همكاري همه جانبه‌ي قواي مختلف 
ما  اگر  قانونگذاري( است.  و  اجرايي  اداري،  )قضايي، 
مسأله‌ي ‏آموزش و پرورش را به حق مسأله ي اصلي 
نظام و جامعه بدانيم بايستي در اولويت بودجه  گذاري 
و ‏سياست گذاري فرهنگي و آموزش آن را ملاحظه 
كنيم و در صورت لزوم تغييرات لازم را پيش بيني 

ك‏رده و برنامه هاي مناسب را طراحي نماييم.‏

كاهش نابرابري اجتماعي 
به‌طور عام و احساس 
نابرابري براي فرهنگيان 
به‌طور خاص،‏ مستلزم 
همكاري همه جانبه‌ي 
قواي مختلف )قضايي، 
اداري، اجرايي و 
قانونگذاري( است. 
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به نظر مي رسد اگر بودجه ي كل كشور را به مانند 
يكك دايره اي شكل تلقي كنيم برش و قطع در نظر 
‏گرفته از اين يكك براي آموزش و پرورش ناكافي است. 
آيا مي توان محيط اين يكك را افزايش داد؟ يا ‏تغييراتي 

در سهم هر يك از بخش ها ايجاد كنيم.‏
اصل اقتصاد به ما مي گويد كه چنين امري ) در 
كنوني  رويه ی  حفظ  و  داخلي(  اقتصاد  چارچوب 
سرمايه گذاري  و  مالي  تزريق  بدون  بودجه گذاري 
خارجي در اين شرايط دشوار است. اگر چه در سال هاي 
اخير با ‏افزايش بهاي نفت، اين امكان براي دولتمردان 
ايراني پيش  آمده است كه براي آموزش و پرورش و 
‏خدمات رفاهي در جامعه اولويت بيشتري قائل شود 
بالاخص براي دولت نهم كه به درستي عدالت طلبي 
است  برگزيده  خود  اصلي  جهت گيري  عنوان  به  ‏را 
انتظار مي رود كه فرصت ها را از دست نداده و در 
‏جهت تحقق آرمان وعده شده به صورت جدي وارد 

عرصه عمل شود. انتظار حداقل و معقول فرهنگيان 
‏آن است كه تبعيض دستمزدها بين مشاغل اداري و 
و  اجرایي  سازمان هاي  مختلف  سطوح  در  آموزشي 

بين آموزش ‏و پرورش و دانشگاه مرتفع شود.‏
پرورش  و  آموزش  مالي  افزايش سهم  منظور  به 
در بين بودجه هاي عمومي دولت چاره اي نيست كه 
از ‏سهم ساير بخش ها كاسته شده و يا با استفاده از 
و  آموزش  به  بيشتري  روش ها، سهم  اصلاح  فرايند 
از  كه  است  اين  سؤال  اما  دهيم.  تخصيص  ‏پرورش 
سهم چه بخش هايي كاسته مي شود؟ و ميزان آن 

‏چقدر باشد؟
و  مذكور  سؤالات  به  تحليلي  پاسخ هاي  يافتن 
بودجه ی  در  پرورش  و  آموزش  بودجه  تعيين سهم 
كل، ‏استراتژي ما را نسبت به آموزش و پرورش در 

دهه ي آينده ترسيم ميك ند.‏
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